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  »خبر«تحليل مفهوم  :پارادوكس اخبار از مجهول مطلق

  *زاده رحمان شريف

  **محمدعلي حجتي سيد

  چكيده
چه  اخبار از مجهول مطلق كنيم كه پارادوكس مي  بحث نخست از ايندر اين مقاله 
ق دارد و اين پارادوكس چگونه لهايي چون مجهول يا معدوم مط وكسدفرقي با پارا

خـواهيم داد كـه     سپس نشـان ، ساختار است با پارادوكس اخبار از معدوم مطلق هم
معـدوم يـا مجهـول مطلـق كفايـت      شـبهة   دفعحل تمايز حملين براي    راههرچند 

حـل ديگـري را ارائـه       راه درادامـه . اخبـار را حـل كنـد    ةبهتواند ش نمي اما ،كند مي
و » خبـردادن از مجهـول مطلــق  «بـا تحليـل مفهــوم خبـر و تمييـز     خـواهيم كـرد؛   

نـه   »نبودن مجهول مطلـق   قابل اخبار«نشان خواهيم داد كه » گفتن دربارة آن سخن«
اين دهـد؛ بنـابر   مـي  انسـان  ي از مجهول مطلق بلكه خبري از وضعيت معرفتي خبر

  .طلق تناقضي را نتيجه نخواهد داداخبار از مجهول م پارادوكس
معدوم مطلق، اخبار از مجهـول   اخبار ازمجهول مطلق، معدوم مطلق،  :ها واژهكليد
  .تمايز حملين، تناقض، پارادوكسق، مطل

 

  مقدمه. 1
نـدانيم   ديگر عبارتي  بهگونه اطلاعي از آن نداشته باشيم،  مجهول مطلق يعني چيزي كه هيچ

تـوانيم خبـر    آيا از چنين چيـزي مـي   1.كه ماهيت آن چيست يا چه ويژگي و خواصي دارد
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دانـيم از چنـين چيـزي     چيـز نمـي   پاسخ منفي است؛ ما از مجهول مطلق هـيچ  ظاهراً دهيم؟
  :چگونه خبر بياوريم؟ بنابراين

 .توان خبر داد از مجهول مطلق نمي) الف
گويد مجهول مطلق قابل اخبار نيست؛ و  دهد؟ الف مي اما الف خود از چه چيز خبر مي

بنـابراين  . دهـد  مجهول مطلق خبري بـه مـا مـي    در موردخود اين نيز يك خبر است يعني 
  :ناچاريم بپذيريم كه

  .توان خبر داد از مجهول مطلق مي) ب
نظـر   و هـر دو نيـز صـادق بـه    اند  روييم، الف و ب نقيض هم هبا يك تناقض روبظاهراً 

فيلسوفان زيادي تا به حال با . گويند به اين شبهه، شبهة اخبار از مجهول مطلق مي. رسند مي
ها هـدف   بررسي همة اين پاسخ. اند هاي متعددي به آن داده اند و پاسخ اين شبهه درگير بوده
ي تمايز حمل اولي پاسخ صدرالدين شيرازي، يعنفقط ما در اين مقاله  2.نوشتة حاضر نيست

. از شايع صناعي را بررسي خواهيم كرد و خود نيز پيشنهادي براي حل آن ارائه خواهيم كرد
مـورد شـباهت و تفـاوت     حل ملاصدرا برويم لازم اسـت كمـي در     سراغ راه كه اينقبل از 

نسبت شبهة اخبار از مجهول مطلـق بـا شـبهة اخبـار از      همچنينمجهول و معدوم مطلق، و 
خواهيم ديد هرچند معدوم مطلق غير از مجهـول   كه چناندرادامه . معدوم مطلق بحث كنيم

حلي براي حل يكي    ي دارد و هر راهسان يكها ساختار  مطلق است اما پارادوكس اخبار از آن
  .كار رود حل ديگري نيز به تواند براي مي

  
  ها ل و معدوم مطلق و پارادوكس اخبار از آنمجهو. 2

را قـرار  » معدوم مطلق» «مجهول مطلق«اگر در شبهة اخبار از مجهول مطلق به جاي عبارت 
  :آيد مي دست  به» اخبار از معدوم مطلق«دهيم، شبهة ديگري با عنوان 

 .توان خبر داد از معدوم مطلق نمي .1
  .توان خبر داد از معدوم مطلق مي .2

به همان دليلـي  . معدوم مطلق يعني چيزي كه نه در ذهن وجود داشته باشد نه در خارج
صادق است،  1پس . توانيم توانيم خبر دهيم از معدوم مطلق نيز نمي كه از مجهول مطلق نمي

نيز صادق است و ايـن يعنـي اجتمـاع     2خبري از معدوم مطلق است پس گزارة  1اما خود 
به اين معنا كه معتقدنـد   ؛گيرند شبهة اخبار از مجهول مطلق يكي مياين شبهه را با . نقيضين

 3.)317/ 2: 1366مطهـري،  (كه ساختار اين دو پارادوكس و ريشة هر دو اشكال يكي است 
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 همچنيني دارند و سان يكنشان دهيم چگونه اين دو پارادوكس ساختار و ريشة  كه اينبراي 
مجهـول   در مورداصيل است، نخست لازم است اندكي  بدانيم از اين ميان كدام كه اين  براي

  مطلق و معدوم مطلق و تمايزات ميان اين دو بحث كنيم؛
  :تواند داشته باشد معدوم مطلق دو معنا مي

  .چيزي كه نه در ذهن انسان موجود باشد و نه خارج از ذهن او) الف
  .آن را نه در ذهن بيابد و نه در خارج از ذهنشانسان چيزي كه ) ب

» شـناختي  معـدوم مطلـق معرفـت   «و » شـناختي  معدوم مطلق هستي«ترتيب  اين دو را به
ارزي وجود  به گمان ما به هر دو معنا، لزوماً بين معدوم مطلق و مجهول مطلق هم 4.ناميم مي

مجهول مطلق باشـد   x كه اينبه فرض : بگيريد نظر  دراختي نش ندارد؛ معدوم مطلق را هستي
آيد  داشته باشد، لازم نميكه  باشديعني هيچ انساني هيچ شناختي از آن نداشته و ممكن هم ن

ي وجود داشته باشد كه انسان يئممكن است ش املاًك). 316: همان( معدوم مطلق باشد xكه 
  . بماند گاه نتواند شناختي از آن كسب كند و براي هميشه براي انسان مجهول مطلق باقي هيچ

ممكن اسـت چيـزي    ؛بگيريم نظر  درشناختي آن  حال معدوم مطلق را به معناي معرفت
 كه ايندادن  براي نشان. را نه در ذهن بيابيم نه در خارج شيء آن مجهول مطلق نباشد ولي ما

حكما معتقدند كه يك : چنين چيزي چگونه ممكن است لازم است به يك نكته توجه كنيم
وجودي خارجي و وجودي ذهنـي؛ ايـن دو نـوع    : تواند دو نوع وجود داشته باشد شيء مي

  :موجود، وحدت ماهوي دارند يعني وجود ذهني و وجود خارجي در ماهيت تفاوتي ندارند
ــ الاعيـانفـيالكونغيريءللش ــهونك ــدي بنفس ــان ل  الاذه

  )6: 1369 سبزواري،(
منشـأ  كند صرفاً اين است كه موجود خارجي  موجود ذهني را از خارجي جدا مي چه آن

توان فرض كرد كه در ذهن ما  حال مي. آثار نيست] همان[منشأ آثار است ولي موجود ذهني 
ها ممكن است وجود خارجي داشته باشند يـا نداشـته    اين ماهيت ،دنهايي وجود دار ماهيت

. ست كه اين به آن معنا نيست كه هرچه در ذهن وجود دارد جوهر استجا اينباشند؛ نكته 
توانيم موجودات ذهني كه جوهر هستند را از بقيـة چيزهـايي كـه در ذهـن      ما مي جا ايندر 

توان فرض كرد كه جوهري نه  ين تفكيك ميوجود دارند ولي جوهر نيستند تميز دهيم؛ با ا
فرض . در ذهن يافت شود و نه در خارج، ولي ما شناختي هرچند ناقص از آن داشته باشيم

به ما  pوي دربارة . خلق كرده است pكنيد كسي در ذهن خويش يك موجود فرضي به نام 
كنيـد بعـد از   فرض (رنگ است  سبز pدر ذهن من وجود دارد و  p: گويد فقط دو گزاره مي
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هرچنـد  ، شـناختي  p در مورد؛ ما )فاني را وداع گويد و از ميان برود گفتن اين دو گزاره دار
 pبا اين حال جـوهر  . براي ما مجهول مطلق نيست pآوريم؛ پس  دست مي  هب، بسيار ناقص

توانستيم آن  داشتيم بايستي مي را در ذهن مي pاگر جوهر . نه در ذهن ماست و نه در خارج
اما چنين كاري تا هنگامي كه جنس و فصـل   ،سبز تميز و تشخيص دهيم يرا از ديگر اشيا

توانـد در آن   ي مـي يئتوان گفت كه ش ـ بنابراين، مي. مشخص نشود ممكن نيست p) جوهر(
ايم كه عبارت  نكردهتوجه كنيم كه ما ادعا . حال كه مجهول مطلق نيست معدوم مطلق باشد

. اسـت  pغيـر از خـود   » pبـودن   سبز«در ذهن وجود ندارد نكته اين است كه » pسبزبودن «
نه در ذهن يافت شـود و نـه در خـارج، امـا مـا       pادعاي ما اين است كه ممكن است خود 

مطرح شود اين  جا ايناشكالي كه ممكن است در . داشته باشيم pشناختي هرچند ناقص از 
در ذهن ما وجود دارد ، »pسبزبودن «، يعني عبارت pمورد  چون بالاخره چيزي دراست كه 

p نه در خارج و نه در ذهن،   پايي از وجود،  معدوم مطلق نيست؛ معدوم مطلق يعني هيچ رد
. امور راجع به يك چيز با خود آن چيز خلط شده اسـت  جا اينبه گمان ما در . نداشته باشد

كه   ييئش ؛الاطلاق است مستلزم معدوم علي يت چيزيجوهربودن  بايد توجه كرد كه معدوم
جوهري در ذهن و خارج نداشته باشد معدوم مطلق اسـت هرچنـد لزومـاً مجهـول مطلـق      

شود و نه در خـارج از ذهـن مـا، ولـي مـا       نه در ذهن ما يافت مي pديديم  كه چناننيست؛ 
  .سبزرنگ است pدانيم كه  مي

گفتـيم، اگـر معـدوم مطلـق را محـدود بـه معـدوم مطلـق          چـه  آنحال، بـا توجـه بـه    
 :شناختي كنيم، پارادوكسي در كار نخواهد بود معرفت
  .توان خبر داد از معدوم مطلق نمي) الف

حـال    با اين. »سبزرنگ است p«: خبر دهم pتوانم از  من مي. سادگي كاذب است اين گزاره به
p ) جوهرp ( انساني و نه خارج از ذهن انسان ذهن هيچنه در ذهن من وجود دارد و نه در. 

  . توان خبر داد از معدوم مطلق مي) ب
لذا الف و ب با هم . داديم صادق است p در مورداين گزاره با توجه به خبري كه 

  .سازگارند
، در ها معدوم در ذهن و خارج در تمام زمان يعنيمعدوم مطلق  ييمبگو جا ايناگر در  البته

اكنون در ذهن و خارج  pچون  ؛كاري از پيش نخواهد برد pمثال رسد  نظر مي بهصورت   اين
 pفاقد مـدلول نيسـت،    pتر  عبارتي دقيق  به. زماني در ذهن كسي بوده استاما  ،وجود ندارد

در تعريف معدوم  »در هر زماني«قيد . كه زماني در ذهن كسي بوده است ئيدلالت دارد به شي
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فاقـد  «مطلق نيامده است، اگر اين قيد را به تعريف آن اضافه كنيم و معدوم مطلـق را معـادل   
  :لحاظ كنيم قضيه كمي فرق خواهد كرد» ها مدلول در ذهن و خارج در تمام زمان

. چيزي كه در هيچ زماني نه در ذهن انسان موجود باشد و نـه خـارج از ذهـن او   ) الف
 )شناختي هستي(

. هيچ زماني انسان آن را نه در ذهن بيابـد و نـه در خـارج از ذهـنش    چيزي كه در ) ب
  )شناختي معرفت(

ارزي  شناختي و مجهول مطلـق هـم   صورت هرچند باز ميان معدوم مطلق هستي  در اين
، )نداشته باشيمما هيچ از او خبر  وتواند موجود باشد  به اين معنا كه چيزي مي(وجود ندارد 

اگـر چيـزي    .شناختي با مجهـول مطلـق يكـي شـود     مطلق معرفت رسد معدوم نظر مي اما به
چراكه معلـومي   ،وقت در ذهن و خارج يافت نشود آن چيز مجهول مطلق خواهد ماند هيچ
 .شـمار آيـد   توانـد علـم بـه    علم فاقد معلوم نمي ؛كار نيست تا انسان به آن علم پيدا كند در

  .يابد ن را در ذهن و خارج نميگاه آ اگر چيزي مجهول مطلق باشد انسان هيچ همچنين
صورت معدوم   اين شناختي همان مجهول مطلق باشد، در حال اگر معدوم مطلق معرفت

هـاي اخبـار    شناختي نيست و بر اين اساس پارادوكس مطلق چيزي جز معدوم مطلق هستي
  :مطلق و معدوم مطلق به اين دو شكل از هم متمايز خواهند بود  مجهول

  :ز معدوم مطلقپارادوكس اخبار ا
تـوان   وجود نداشته باشد نمي) در هيچ زماني(از چيزي كه نه در ذهن و نه در خارج  .1

 .خبر داد
تـوان   وجود نداشته باشد مـي ) در هيچ زماني(از چيزي كه نه در ذهن و نه در خارج  .2

 )فوقجملة  طريق از. (خبر داد
  :پارادوكس اخبار از مجهول مطلق

و لذا آن را در هيچ زماني در (نتواند به آن هيچ علمي داشته باشد از چيزي كه انسان  .1
 .توان خبر داد نمي) ذهن و در خارج نيابد

 زماني هيچ در را آن لذا و( باشد داشته علمي هيچتواند به آن  از چيزي كه انسان نمي. 2
 )جملة فوق طريق از. (داد خبر توان مي) نيابد خارج در و ذهن در

گفتـيم   كـه  چنـان ، امـا  اسـت  مطلـق  معـدوم  از غيـر  مطلـق  مجهول هرچند حال اين با
ي دارد؛ در هر دو، دليل قابل اخبار نبـودن مجهـول   سان يكها ساختار  اخبار از آن  پارادوكس

دهـد كـه    اين نشان مي. در ذهن حضور ندارند كدام مطلق و معدوم مطلق اين است كه هيچ
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جا بحـث سـر خبـر     چون اينچرا؟ «ق است پارادوكس اصيل همان پارادوكس مجهول مطل
دادن از  موضـوع خبـر   .شـود خبـر داد   حث بر سر اين است كه از معدوم مطلق نمىب ،است

سـت وجـود   هدادن به او نياز  در خبر چه آنيعنى  باشدامرى است كه در ذهن وجود داشته 
بايــد توجــه كــرد كــه ). 341/ 2: 1366مطهــري، ( »در ذهــن اســت نــه وجــود در خــارج

ارزشدن معدوم مطلق و  و يا هم ها آنشدن  بودن اين دو پارادوكس به معناي يكي ساختار هم
ي دارنـد  سان يكها ساختار استدلالي  مجهول مطلق نيست، بلكه صرفاً به اين معناست كه آن

  .كار رود تواند به و هر پاسخي كه براي حل يكي داده شود براي حل ديگري نيز مي
درنهايت پاسخي كه  ؛وكس اخبار از مجهول مطلق متمركز خواهيم شدما درادامه بر پاراد

تواند براي پاسخ به پارادوكس اخبار از معدوم مطلـق نيـز    به اين پارادوكس خواهيم داد مي
  .كار رود به

  
 حمـل  و اولي حمل تمايز: مطلق مجهول از اخبار پارادوكس به ملاصدرا پاسخ. 3

  صناعي شايع
حمـل اولـي   . حمل اولي ذاتي و شايع صـناعي : شود ملاصدرا ميان دو حمل تمايز قائل مي

عبارت است از اتحاد مفهومي ميان موضوع و محمول و حمل شايع عبارت است از اتحـاد  
حيوان نـاطق بـا انسـان اتحـاد     » انسان حيوان ناطق است«در گزارة  مثلاً. ها آنمصداقي بين 

اما در گزارة سقراط انسان  ،حمل محمول بر موضوع اولي ذاتي استرو  مفهومي دارد؛ از اين
است، سقراط يكي از مصاديق انسان است و بنـابراين اتحـاد مصـداقي مـورد نظـر اسـت؛       

 .رو حمل حمل شايع است اين  از
داند؛ دو گزارة متنـاقض   ملاصدرا وحدت حمل را از شرايط لازم براي بروز تناقض مي

اساس ملاصدرا معتقد است در شبهة مجهول مطلق   اين بر. باشند بايد داراي يك نوع حمل
شـود و بـا    چراكه مجهول مطلق با يك حمل از خودش سـلب مـي   ؛كار نيست  تناقضي در

  :حمل ديگر بر خودش اثبات مي شود
 الفـرق  من ذكرنا بما مندفعة عليه به الشبهة و اثبات أو بنفي عليه حكم لا مطلقاً المجهول

 بـالآخر  عليـه  يصـدق  و بأحـدهما  نفسـه  عـن  يكـذب  قـد  الشـيء  إذ الحملـين  بـين 
  .)15: 1362، صدرالمتألهين(

يعنـي   ؛توان حكمي صادر كرد مجهول مطلق نفياً و اثباتاً نمي در موردگويد  ملاصدرا مي
تـوان گفـت كـه     توان گفت مجهول مطلق است و نه نيست، اما با تمايز حملـين مـي   نه مي
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مطلق مفهوم مجهول مطلق اسـت و    يعني مفهوم مجهول .استمجهول مطلق مجهول مطلق 
تـوان گفـت    به حمل شايع مي همچنين. مصداق مجهول مطلق مصداق مجهول مطلق است

  :پس. كه مفهوم مجهول مطلق خود مصداقي از مجهول مطلق نيست
اين گزاره . مجهول مطلق است) يا مصداق(مفهوم  ،مجهول مطلق) يا مصداق(مفهوم  .1
صورتي   درصورتي كه مفهوم مجهول مطلق مورد نظر باشد به حمل اولي صادق است و   در
  .و باز صادق است است نفسه عليمصداق آن مورد نظر باشد حمل شيء  كه

 .مصداق مجهول مطلق نيست ،مفهوم مجهول مطلق .2
اين گزاره نيز صادق است مفهوم مجهول مطلق فرقي با بقية مفـاهيم نـدارد و چـون در    

اگرچـه  . هن وجود دارد امري موجود است و خود مصداقي از مجهول مطلق نخواهد بودذ
برقرار نيست تناقضي در كار ) يا محمول(اند ولي چون وحدت موضوع  هر دو گزاره صادق

مصداق مجهـول  (كردن موضوع و محمول  جا بايد توجه كرد كه در گزارة دوم، جابه. نيست
مفهوم مجهول مطلـق، مفهـوم   «(كردن آن دو  سان يكيا ) مطلق، مفهوم مجهول مطلق نيست

ناسازگاري ) »مصداق مجهول مطلق، مصداق مجهول مطلق نيست«، يا »مجهول مطلق نيست
در حالت نخست وحدت موضوع يا محمول وجـود نخواهـد داشـت و در     ؛كند ايجاد نمي
  .كاذب خواهند بود  ها گزاره حالت دوم

فوق همان شبهة اخبار از مجهول مطلـق نيسـت؛ در    ست كه پارادوكسجا ايناما نكته 
دليل اين امر اين است كه ملاصدرا اين . استفاده نشده است» خبردادن«فوق از تعبير  ةشبه

اخبـار از مجهـول   «شـبيه شـبهة   ) خوانـد  مـي  »مجهول مطلق ةشبه«كه وي آن را (شبهه را 
/ 1: 1382، صـدرالمتألهين (ي دارنـد  سـان  يكدو پاسخ  داند و معتقد است كه هر مي »مطلق
دهد كه مجهول مطلـق از يـك    روش ملاصدرا اين است كه نخست نشان مي). 122 -  121

هـاي   گيـرد كـه گـزاره    گاه نتيجه مـي  حيث مجهول مطلق است و از حيث ديگر نيست؛ آن
چراكه  ،نيز سازگارند» نيست اخبار قابل مجهول مطلق «و » است اخبار قابل مجهول مطلق «

طلق از آن حيث كه مجهول مطلق است قابـل اخبـار نيسـت و از آن حيـث كـه      مجهول م
  5:گويد يم نهايهدر  علامه كه چنان. مجهول مطلق نيست قابل اخبار است

دفع اين اشكال نيز چنين است كه معدوم مطلق از آن روي كه نيستي و بطلان محض است 
اخبار نيست، و از آن روي كه مفهوم آن در ذهـن از نـوعي ثبـوت برخـوردار اسـت        قابل
  .)56: 1387طباطبايي، ( يستمخبرعنه ن كه اينتوان از آن خبر داد به  مي

  :گويد يتر م مفصل ياستاد مطهر كه چنان يا
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كه نه موجـود در ذهـن اسـت و نـه      است، مطلق معدوم مصداق كه يزيچ آن مييگو يم ما
معـدوم مطلـق قابـل    ’ كـه  ني ـاپس : دييگو يبعد م. ستين دادنقابل خبر ،موجود در خارج

 سـت؛ يكه مصداق او ن ‘نيا’ مييگو يخودش خبر از معدوم مطلق است؛ م ‘ستين دادنخبر
خـودش   جـا  ني ـااست،  ضشيخودش مصداق نق نيا ست،يخودش مصداق خودش ن نيا

است كه الآن در ذهن  يزيما موضوعش چ ةيقض نيپس ا. است ‘در ذهنموجود ’مصداق 
الآن مفهوم معدوم مطلق در ذهـن مـن آمـده    . موجود است و آن مفهوم معدوم مطلق است

  ).580/ 9: تا يب ي،مطهر(است 

  :شد خواهد دفع شكل اين به هم مطلق مجهول از اخبار شبهة پس
  .داد خبر توان نمي مطلق مجهول مصاديق از. 3
  .داد خبر توان مي مطلق مجهول مفهوم از. 4

  .اين دو گزاره نيز سازگارند
  چراكه؛ نيست، كارامد ملاصدرا حل   راه كه معتقدند ابطحي موحد و فلاحي

  :نيست زير جملات مانند جملاتي سر بر نزاع
 ‘است مطلق معدوم مطلق معدوم’
 ‘نيست مطلق معدوم مطلق معدوم’

 :است جملات اين مانند جملاتي سر بر نزاع بلكه

 ‘داد خبر توان نمي مطلق معدوم از’

 ابطحـي،  موحـد  و فلاحـي ) (بـالا  جملة كمك به( ‘داد خبر توان مي مطلق معدوم از’
1389 :106(.  

اخبار از معدوم شبهة گويند نزاع بر سر  مي كه اينبه گمان ما فلاحي و موحد ابطحي در 
رسـد بـا حـل     نظر نمـي  چراكه به. ندا مطلق برحق) مجهول(مطلق است نه معدوم ) مجهول(

 6.مطلـق را حـل كـرد   ) مجهـول (اخبار از معـدوم  شبهة مطلق بتوان ) مجهول( معدومشبهة 
  :كردند ديديم علامه و استاد مطهري به اين شكل شبهة اخبار را دفع مي كه چنان
 .توان خبر داد مطلق نمي) مجهول(معدوم  مصاديقاز  .1
  .توان خبر داد مطلق مي) مجهول(معدوم  مفهوماز  .2

مجهول مطلـق   مصاديقاز «كه  جا آناي از شبهة اخبار است؛ از  شده اما اين نسخة ضعيف
مدافع اين پـارادوكس   .تواند خبري از مصاديق مجهول مطلق باشد خود مي» توان خبر داد نمي
  :مطلق بازسازي كند) معدوم(ول مفهوم مجهآوردن  ميان بهتواند شبهه را بدون  ميراحتي  به
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 .توان خبر داد از مصاديق مجهول مطلق نمي .1
 )فوق جملة طريق از. (توان خبر داد از مصاديق مجهول مطلق مي .2

خبـر   تـوانيم  نمـي  نـداريم  اطلاعي هيچ كه چيزي از چراكه است؛ صادق نخست گزارة
  .خبري از مصاديق مجهول مطلق است 1گزارة دوم نيز صادق است چراكه . دهيم

 :اند كرده پيشنهاد شبهه اين براي ديگري حل  راه ابطحي موحد و فلاحي

خـارج   و ذهـن  كـه  ايـن  آن و ،دارنـد  شـبهه  ايـن  به ديگري پاسخ ،جستار اين نگارندگان
 چـه  ذهـن  كـه  كنيم تعيين بايد ،گوييم ذهن مي وقتيمطلق،  نهاند  اضافي و نسبي مفاهيمي

 مراعاتبا عدم  ؟كسي چه ذهن از خارج كه كنيم تعيين بايدگوييم خارج،  كسي؟ وقتي مي
 به توجه با .رسيد تناقض به توان نمي ،است گانه هشت هاي وحدت جزء كه ،اضافه وحدت

از معـدوم مطلـق   «و » داد خبـر  تـوان  نمي مطلق معدوم از«پارادوكسي  جملة دو ،نكته اين
  :كنيم بازنويسي توانيم مي زير صورت  هب را» توان خبر داد مي

 .بدهد خبر تواند نمي زيد ،)او ذهن از خارج و زيد ذهن در(است  معدوم چه آن از

  .بدهيم خبر توانستيم ما ،)او ذهن از خارج و زيد ذهن در(است  معدوم چه آن از
بـين   از موضـوع  وحـدت  كنـيم  مراعـات  را اضـافه  وحدت اگر كه بينيم مي جا اين در

 7.)107: همان(ندارد  وجود تناقض همچنان ،بنابراين ،و رود مي

در اين شبهه وحدت اضافه لزوماً وحدت . وجه كارا نيست هيچ حل به    به گمان ما اين راه
اضافه و هـم   زد كه هم وحدت  مثال  هايي توان گزاره راحتي مي برد، به موضوع را از بين نمي

  :وحدت موضوع داشته باشند
  .توانم خبر دهم نمي) معدوم در ذهن خودم و خارج از ذهن خودم(از معدوم مطلق 
 از. (توانستم خبـر دهـم  ) معدوم در ذهن خودم و خارج از ذهن خودم(از معدوم مطلق 

  ؛)جملة فوق طريق
  :يا

  .تواند خبر دهد يكس نم هيچ) معدوم در ذهن همه و جهان خارج(از معدوم مطلق 
 طريـق  از. (ما توانستيم خبر دهيم) معدوم در ذهن همه و جهان خارج(از معدوم مطلق 

  ).فوق جملة
كنـد   خوبي شبهة مجهول مطلق را حل مي كه تمايز حملين هرچند به ديديم تاكنون پس

  .اما از حل شبهة اخبار از مجهول مطلق عاجز است
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  خبرتحليل مفهوم : حل پيشنهادي   راه. 4
  :بگيريد نظر  درهاي زير را  جمله
 .آغاز شده است» ز«با حرف » زيد« .1
 .زيد قدبلند است .2
 .توانم از زيد خبر دهم نمي .3

سـه چيـز متفـاوت خبـر      در موردها  اين سه گزاره يك تفاوت اساسي با هم دارند؛ آن
از خـود زيـد خبـر     2گزارة  .اسم زيد است نه خود زيد در موردخبري  1گزارة : دهند مي
نه خبري از زيد است نه اسم زيد، بلكه از احوالات ذهني من نسـبت بـه    3گزارة . دهد مي

خبرنداشتن من از «عبارتي ديگر   به. دهد خبر مي )وضعيت معرفتي من نسبت به زيد(زيد 
از زيد خبر «گويم  ويژگي زيد نيست بلكه ويژگي وضعيت ذهني من است؛ وقتي مي» زيد

نسـبت بـه وي    شويد بلكـه از وضـعيت ذهنـي مـن     ، شما از وضعيت زيد آگاه نمي»ندارم
  .كنيد آگاهي پيدا مي

  :دهيم هاي شبهة اخبار، از چه چيزي خبر مي حال ببينيم در گزاره
 .توان خبر داد از مجهول مطلق نمي. 1

فوق موضوع جمله حذف شده است و همين ايجاد مشكل كرده است؛ معناي  ةدر جمل
توانـد آگاهانـه از مجهـول     نمـي  انسان«: ين جمله، و درواقع اصل جمله، چنين استدقيق ا

پيداست اين گزاره از وضعيت معرفتـي مـا نسـبت بـه مجهـول       كه چنان. »مطلق خبر بياورد
نبـودن از    اخبـار   قابـل «خـلاف ظـاهر امـر     بر. دهد نه از خود مجهول مطلق مطلق خبر مي
تـوانم خبـر    از زيـد نمـي  «طور كه  همان. مطلق نيست هاي مجهول از ويژگي» مجهول مطلق

توان معرفتي ما سخن  در موردصادق است چراكه  1گزارة . هاي زيد نيست از ويژگي» دهم
و   توانيم از چيزي كه هيچ اطلاعي از ماهيت، وضعيت، ويژگي ما نمي گويد؛ واقعاً درستي مي

  .خواص آن نداريم خبر دهيم
 ).جملة فوق طريق از(توان خبر داد  مياز مجهول مطلق  .2

صـورت    در ايـن  بـود  يمجهول مطلـق م ـ  مورد در يخبر 1گزاره كاذب است؛ اگر  اين
 كـه  چنـان بـود، امـا    ادعاي صادقي مي 2داشت و لذا  آن يك خبر وجود مي در موردحداقل 
 .نه خبري از مجهول مطلق، بلكه خبري از وضعيت ذهني من نسـبت بـه آن اسـت    1گفتيم 

احوالات ذهني ما نسبت بـه مجهـول مطلـق     در موردنيز خبري  2بايد توجه كرد كه گزارة 
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و  1بنابراين بـين  . كند باره خبر كاذبي را بيان مي اين است نه خود مجهول مطلق، هرچند در
  .تناقضي نيست و اين دو با هم سازگار هستند 2

اين كار باعث خواهد شد كـه  درادامه يك اشكال مهم احتمالي را بررسي خواهيم كرد، 
 اخبـار   اخبار بگويد كه قابـل  ةممكن است مدافع شبه ؛تر شود تر و دقيق حل فوق روشن   راه

مجهول مطلق است چراكه خود مجهول مطلق يعني چيزي كه قابـل   در موردنبودن، خبري  
  .اخبار نباشد

  :صورت  اخبار باشد در اين  قابل اگر مجهول مطلق همان غير
 . اخبار است  قابل اخبار غير  قابل غير .1
 )جملة فوق طريق از. (نيست غير قابل اخباراخبار   قابل غير .2

شـبهة  خواهد كرد كه با  بدل ديگري شبهة به را مطلق مجهول از اخبار شبهةاشكال  اين
 1ايـن اسـت كـه     1گـزارة  ي دارد؛ دليـل صـدق   سـان  يـك مطلق ساختار ) معدوم(مجهول 

 يـه است و بنابر قاعـدة فرع  يجابيا يحكم 1است كه  ينا 2صدق  يلاست و دل توتولوژي
شـبهة  اين شبهه نيز همانند . ثبوت و تحقق در ذهن داشته باشد نوعي بايد »اخبار قابل غير«

  :شود معدوم مطلق با تمايز حملين حل مي
  .اخبار است لبغير قااخبار مصداق  لبغير قامصداق  .1
  .اخبار نيست لبغير قامصداق  اخبارغير قابل مفهوم  .2

توان ساخت  هاي ديگري مي نسخه همچنين. اند ولي تناقضي در كار نيست هر دو صادق
  :كدام پارادوكسيكال نيستند كه هيچ

  .اخبار است قابلغير ) مفهوميا (اخبار مصداق  قابلغير ) مفهوميا (مصداق . 1
  .اخبار نيست قابلغير ) مفهوميا (اخبار مصداق  قابلغير ) مفهوميا (مصداق . 2

غيـر قابـل   ) مفهـوم (اولي صادق و دومي كاذب است چراكه ممكن نيست مصـداق  
  .همان نباشد اخبار اين قابلغير ) مفهوم(با مصداق  اخبار

» اسـت  غير قابل اخبار غير قابل اخبار«اخبار  قابلغير ممكن است مدافع پارادوكس 
را همـان سـاختار    غيـر قابـل اخبـار   را يك خبر تلقي كنـد و لـذا سـاختار پـارادوكس     

براي پاسخ به اين اشـكال لازم اسـت نخسـت ببينـيم كـه خـود       . پارادوكس اخبار بداند
گوييم خبري را بيان كردم يـا از چيـزي    ديگر وقتي مي عبارتي  به. به چه معناست» خبر«

  .خبر دادم، منظورمان دقيقاً چيست
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  چيست؟» خبر«. 5
  : به گمان ما يك خبر حداقل سه ويژگي بايد داشته باشد

) informative(رسـان   نخستين ويژگي خبر اين است كه اطـلاع : »خبر«ويژگي نخست 
. كنـد  رساني مي آن چيز اطلاع در موردكند  چيزي خبري را بيان مي در موردباشد؛ كسي كه 

در خبر نخواهد بود و به طريق اولي، » اخبار است قابلغير  غير قابل اخبار«صورت   در اين
نيز خبري نخواهد داد؛ چـون ايـن گـزاره يـك توتولـوژي اسـت و       » غير قابل اخبار« مورد

از سـقراط خبـر   قـدر   همـان » سقراط سقراط اسـت «ها محتواي اطلاعاتي ندارند؛  توتولوژي
 .دهد كه از سعدي مي

امـا   ،كه اين گزاره توتولوژي است ممكن است مدافع شبهة مذكور بگويد درست است
  .كند بيان مي) حكمي(اي  جمله» غير قابل اخبار« در موردبالاخره 

اند ولي خبـر نيسـتند پـس     ها حكم حكمي خبر نيست؛ توتولوژي بايد توجه كرد كه هر
اگـر  . آن نيست در مورداست اما خبري » غير قابل اخبار« در موردحكمي ايجابي  1هرچند 

حكـم اسـت، ايـن      قابـل غير همان  غير قابل اخبارهه ادعا كند كه منظور ما از هم مدافع شب
  :ديگري بدل خواهد شد ةشبهه به شبه

  .حكم است  قابلغير  ،حكم  قابلغير  .1
  .حكم نيست  قابلغير  ،حكم  قابلغير  .2

غيـر  حكـم،    قابـل غير مصداق «: شود اين شبهه، به همين شكل، با تمايز حملين دفع مي
كه » حكم نيست  قابلغير حكم   قابلغير مفهوم «صادقي است و گزارة كه » حكم است قابل
توان احكام زيادي را بيان  حكم مي  قابلغير مفهوم  در موردكه  صادقي است، چراگزارة باز 
هاي ديگري از  نسخه. كار نيست نبودن وحدت موضوع تناقضي در  دليل  حال به  با اين. كرد

  :دهند كدام تناقضي نتيجه نمي توان ساخت كه هيچ س مياين پارادوك
 . حكم است  قابلغير ) مفهوم(مصداق  ،حكم  قابلغير ) مفهوميا (مصداق  .1
 .حكم نيست  قابلغير ) مفهوم(مصداق  ،حكم  قابلغير ) مفهوم(مصداق  .2

غيـر  اولي توتولوژي و صادق است، اما دومي كاذب است چراكه ممكن نيست مصداق 
همـان   حكم ايـن   قابلغير با مصداق ) اگر چنين چيزي اصلاً وجود داشته باشد(حكم   قابل

  .همان نباشد حكم اين  قابلغير حكم با مفهوم   قابلغير نباشد، يا ممكن نيست مفهوم 
 :يكالپارادوكسيا اين نسخة غير 
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 .حكم است قابلغير  ،حكم  قابلغير ) مفهوم(مصداق  .1
 .حكم نيست قابلغير  ،حكم قابلغير ) مفهوم(مصداق  .2

مـورد   گزارهاي پارادوكس قبلي احكامي در همچنيناولي كاذب است چراكه همين گزاره و 
  .دليل گزارة صادقي است  همين  ، و دومي دقيقاً بهكنند مي بيان حكم   قابل غيرو مفهوم  مصداق

مجهول «بودن  همان اينبر  ممكن است مدافع شبهة مجهول مطلق ادعاي قبلي خود را مبني
 اخبـار  قابـل  مجهول مطلـق  «صورت گزارة   در اين. كنار بگذارد» نبودن  اخبار قابل «و » مطلق
امـا   ،رساني خواهد كرد و بنـابراين ناچـاريم آن را يـك خبـر محسـوب كنـيم       اطلاع» نيست

  :يگانه ويژگي خبر نيست» بودن رسان اطلاع«
بايـد دربـارة آن    كـه  ايـن بـر   دهـيم عـلاوه   وقتي از چيزي خبـر مـي   :»خبر«ويژگي دوم 

بايسـتي بـه نـوعي، از ماهيـت،      ،تر نيـز اشـاره كـرديم    پيش كه چنانبلكه  ،رساني كنيم اطلاع
قابـل  باعث شده كه فكر كنيم  چه آنبه گمان ما . ها و خواص آن خبر دهيم وضعيت، ويژگي

 چيـزي  ازانگاشـتن   مجهول مطلق است، يكـي  نبودن از مجهول مطلق، خود خبري از اخبار 
هـاي   دادن فرق ايـن دو، همـان مثـال    براي نشان. است گفتن سخن  يزيدربارة چ و خبردادن
 : بگيريد نظر  درقبلي را 

  .آغاز شده است» ز«با حرف » زيد« .1
 .زيد قدبلند است .2
 .توانم از زيد خبر دهم نمي .3

ترتيب از اسم زيد، زيد و وضعيت ذهني من نسبت  چنان كه قبلا گفتيم اين سه گزاره به
در  1 مثلاًگويند؛  زيد نيز سخن مي در موردنحوي  سه به با اين حال هر. دهند به زيد خبر مي

دهد مربوط به اسم  گويد ولي خبري كه مي خود زيد نيز سخن مي ةاسم زيد و لذا دربار مورد
امـا   ،ويژگـي زيـد نيسـت   » آغازشـدن » ز«با حـرف  «ديگر  عبارتي  به. وي است نه خود وي

بحـث مـا    ؛كنـيم  بحث نمـي  حسناسم  در مورددربارة وي است به اين معنا كه ما  نحوي به
است؛ اين گزاره از وضعيت معرفتي من نسـبت   طور نيز همين 3گزارة . است زيددربارة اسم 

گويد؛ به اين معنا كه من از  سخن مي زيد نيز ةدربار نحوي بهدهد؛ با اين حال  به زيد خبر مي
خبرنداشتن مـن  «نيز  جا ايندر . دهم  وضعيت ذهني خودم نسبت به زيد، و نه حسن، خبر مي

از چيـزي   كـه  ايـن پس براي . دربارة وي است نحوي بههاي زيد نيست اما  از ويژگي» از زيد
ويژگـي و   نحـوي  بـه آن سـخن بگـويم بلكـه بايـد      در موردخبر دهم كافي نيست كه صرفاً 

 .خواص آن را نيز بيان كنم
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هم رابطة عام و خاص مطلق دارند؛  با گفتن سخن چيزي در موردو  ،خبردادن چيزي از
گوييم، ولي هرگاه دربارة چيزي  آن چيز سخن مي در مورددهيم  هرگاه ما از چيزي خبر مي

چيـزي   در مـورد هاي توتولوژيـك   تمام گزاره. دهيم گوييم لزوماً از آن خبري نمي سخن مي
دايـرة مربـع دايـرة مربـع     «گـوييم   دهند؛ وقتي مي گويند اما از آن چيز خبري نمي سخن مي

 ـ   دايرة مربع سخن مي در مورد، »است ماهيـت آن، وضـعيت آن،   (ع گوييم امـا از دايـرة مرب
  . دهيم خبر نمي) ويژگي و خواص آن

در هـم  » توان خبر داد از مجهول مطلق نمي«: شبهة اخبار هم قضيه همين است در مورد
در دهد صـرفاً   مجهول مطلق، اما خبري كه مي در موردگويد و هم  ها سخن مي انسان مورد
 . تها نسبت به مجهول مطلق اس وضعيت ذهني انساند مور

  :گردد گفتيم پارادوكس اخبار از مجهول مطلق به اين شكل دفع مي چه آنبر اساس 
  .توان خبر داد از مجهول مطلق نمي .1
  .توان خبر داد از مجهول مطلق مي .2

چـون مجهـول مطلـق       و  درست است چراكه مـا از ماهيـت، وضـعيت و چنـد     1گزارة 
 در مـورد به قول علامه، خبر بايد . توانيم از آن خبر دهيم گونه اطلاعي نداريم و لذا نمي هيچ

 2 گـزارة ). 155 -  154: 1385 طباطبـايي، ( نـدارد  شـيئيتي  مطلـق يك شيء باشد و مجهول 
دهد نـه از   از وضعيت ذهني ما خبر مي 2 يم،بحث كرد كه چنان يرا،ز است؛ كاذب سادگي به

ما و مجهول مطلق سخن  ةدربار نحوي بهگرچه هر دو  2و  1هاي  ارهگز. خود مجهول مطلق
  .دهند گويند اما از مجهول مطلق خبري نمي مي

از چيـزي  «ممكن است مدافع شبهة اخبـار از مجهـول مطلـق اشـكال كنـد كـه تمـايز        
» تـوان خبـر داد   از مجهـول مطلـق نمـي   « كه اينو گفتن » گفتن سخناز چيزي «و » خبردادن

در چراكه اگر بپذيريم جملة مـذكور   ؛كند مشكل را حل نمي ،خبري از مجهول مطلق نيست
  :توان پارادوكس را بازسازي كرد گويد باز مي مجهول مطلق سخن ميد مور

  .توان سخن گفت مجهول مطلق نمي در مورد .3
 .توان سخن گفت مجهول مطلق مي در مورد .4
چراكـه   ،اند؛ گزارة نخسـت كـاذب اسـت    ه باور ما اين دو گزاره تناقضي ايجاد نكردهب

بارة چيزي  بايد توجه كرد كه در. دليلي ندارد ما نتوانيم دربارة مجهول مطلق سخن بگوييم
چون آن چيـز آگـاه     و  گفتن مستلزم آن نيست كه شما از ماهيت آن، وضعيت و چند  سخن

دايرة مربع، سخن بگـوييم   مثلاًها و محالات منطقي،  ما بتوانيم دربارة تناقض كه اينباشيد؛ 
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 گفـتن  سـخن  همچنـين . آن آگاه باشيم چون  و  چندآورد كه از ماهيت، وضعيت و  لازم نمي
» سـقراط سـقراط اسـت   «دهـد؛   دربارة چيزي لزوماً از آن چيز به مـا علـم و آگـاهي نمـي    

رو  از ايـن . دهد اما هيچ اطلاعي از وي به ما نمي ،گويد سقراط سخن مي در مورد نحوي به
بودن خـارج    مجهول مطلقدايرة مجهول مطلق آن را از  در مورد گفتن سخنتوان گفت  مي
كنـد   مجهـول مطلـق بـودن خـارج مـي     دايرة چيزي كه مجهول مطلق را از يگانه . كند نمي
كـردن   آن، يـا بيـان   چـون   و  چنـد يعني خبردادن از ماهيت، وضعيت،  ؛دادن از آن است خبر

 در مـورد تمـام ايـن مقالـه و مقـالات مشـابه       چراكه صادق است 2 ةگزار. هاي آن ويژگي
 .گويند مجهول مطلق سخن مي
خبري از مجهول مطلـق  » توان خبر داد از مجهول مطلق نمي«ايم كه  تا به حال نشان داده

ممكـن اسـت   . مطلـق را  كند نه ويژگي مجهول نيست چراكه ويژگي ذهن انسان را بيان مي
هاي مجهول مطلق اسـت و لـذا بـا     از ويژگي» خبر نبودن  قابل«مدافع شبهه مدعي شود كه 

اي اخبـاري   گزاره» توان خبر داد از مجهول مطلق نمي«هاي اول و دوم خبر  توجه به ويژگي
بنـايي  بر چه م. به باور ما اين ادعا نيازمند دليل است. دهد است كه از مجهول مطلق خبر مي

ناتواني مـن از  «توانم بگويم  دهيم؟ آيا من مي يك ويژگي و خاصيت را به چيزي نسبت مي
است؟ فرض كنيد در جهـان   ويژگي خورشيد» كيلومتري خورشيد 1000خبردادن از عمق 

w1 به نام  ئيشيp  ،وجود داردp    تـوانيم بـه    براي ما مجهول مطلق است مـا هرگـز نمـيw1 
توانيم از آن خبر دهيم، حال آيا ناتواني ما از  را شناسايي كنيم، بنابراين هرگز نمي pبرويم و 

 w1شـود؟ آيـا اگـر موجـوداتي در      محسوب مي pها و خواص  ، جزء ويژگيpدادن از  خبر
را هم خواهند شناخت؟ به بـاور  » pناتواني ما از خبردادن از «را بشناسند ويژگي  pباشند و 

  ممكن است گفته شود كه اگر آن موجودات علم كامل داشتند آن را به .ما پاسخ منفي است
علـم كامـل داشـتند     هـا  آناگـر    رسـد؛  نظـر نمـي   چنين بـه . شناختند نيز مي pعنوان ويژگي 

 pخبر دهيم، يعني خبري از وضعيت ذهني مـا نسـبت بـه     pتوانيم از  دانستند كه ما نمي مي
ادعاي ما ايـن اسـت كـه    حال   هر  به. نسبت دهند p آن را به خود كه اينكردند نه  كسب مي

گويد ايـن   شهود ما مي. خواهد دليل مي pبه » pناتواني ما از خبردادن از «دادن ويژگي  نسبت
  . است pوضعيت ذهني ما نسبت به  در موردخبري 

ويژگـي مجهـول مطلـق    » ناتواني ما از خبردادن از مجهول مطلق« كه اينحتي به فرض 
. دهـد  كردن ويژگي يك چيز لزوماً از آن چيز خبري نمي توان استدلال كرد كه بيان باشد، مي

  . رساند اين ما را به ويژگي سوم خبر مي
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بايد مشتمل بر گزارشي از چيزي باشـد و   كه اين بر يك خبر علاوه: »خبر«ويژگي سوم 
. آن، مطلبي تـازه و جديـد بگويـد    در موردبتواند  دها و خواص آن را اظهار كند، باي گيويژ

يي كه مـن  جا آنخبريد؛ از  فرض كنيد شما چند وقتي است كه از بهترين دوستتان، زيد، بي
پرسيد آيا از زيد خبر داريد؟ انتظار شما اين اسـت كـه مـن     شناسم، از من مي نيز وي را مي

بگويم الآن مشغول فلان كار است، فـلان جـا    مثلاًيعني . ت وي خبر دهماز وضعي نحوي به
يـك انسـان   «: ها بگويم اگر من به جاي اين نوع پاسخ. كند و اخباري از اين قبيل زندگي مي

ادعا كـنم كـه از زيـد خبـر      سپس »زماني خواهد مرد« و ،»زماني به دنيا آمده است«، »است
هاي  گزاره. كنيد تمال زياد اين را صرفاً يك شوخي تلقي ميام، شما به اح زيادي به شما داده
. گويند وي نميدربارة چيز جديدي  كنند ولي هيچ هايي از زيد را بيان مي فوق همگي ويژگي

ممكن است مطلبي براي يك نفر جديـد  : بودن امري است نسبي  البته روشن است كه جديد
زماني براي همـه جديـد باشـد و زمـاني     باشد و براي ديگري نباشد؛ يا ممكن است مطلبي 

كـس   براي هيچ» مجهول مطلق قابل اخبار نيست«اخبار، مسئله اين است كه  ةدر شبه. نباشد
كه اگـر از چيـزي هـيچ اطلاعـي نداشـته باشـد        داند ميمطلب جديدي نيست؛ هر انساني 

  .تواند از آن خبر دهد نمي
گـوييم،   مجهول مطلق نمي مورد دراي  ممكن است بگوييد درست است كه ما خبر تازه

 اين اشكال را در بحـث تمـايز خبـردادن از   . كنيم وي چيزي را بيان مي در مورداما بالاخره 
آن را بشـكافيم؛   تـر  بيشاجازه دهيد كمي . گفتن دربارة آن به بحث گذاشتيم چيزي و سخن

  :ادعاي فوق استدلالي به شكل زير است
 .فتگ سخن توان مي مطلق مجهول از) الف
از  يبه شما شناخت يا يدرا بشناس يزاست كه آن چ ينمستلزم ا يزياز چ گفتن سخن) ب
 ؛لذا. دهد  يزآن چ
  .است معلوم مطلق مجهول صورت، دو هر در) ج

  ت؛صادق نيسب صادق است اما الف  گرچه
وقتـي از شـناخت   . آن چيز را بشناسيد حتماً آورد كه گفتن از چيزي لازم نمي سخن اولاً

وقتـي  . ها و خواص آن اسـت  گوييم منظورمان شناخت ماهيت، وضعيت، ويژگي سخن مي
گوييم اما اين بـه معنـاي آن    از دايرة مربع سخن مي» است ة مربعدايرة مربع داير«گوييم  مي

اگـر كسـي بگويـد     جـا  ايندر . دانيم شناسيم يا چيستي آن را مي نيست كه دايرة مربع را مي
شناسيم، در پاسخ خـواهيم گفـت    مربع را در ذهن داريم و لذا آن را مي ةمفهوم يا لفظ داير
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 امري آن لفظ يا مربع دايرة مفهوم. مفهوم دايرة مربع يا لفظ آن غير از خود دايرة مربع است
 بـر . نـدارد  وجـود  خـارج،  نه و ذهن نه ساحتي، هيچ در مربع دايرة مصداق اما ندا وجودي

  .آن را بشناسيم حتماً آورد كه ما از مجهول مطلق لازم نمي گفتن سخنهمين اساس 
سـقراط سـقراط   «: دهـد  از چيزي لزوماً از آن چيز به شما آگاهي نمي گفتن سخن، ثانياً
گونه شناختي از سقراط  د ولي هيچنگوي سخن مي tگرچه از سقراط و » است  t،t«يا » است

د ندانسـت  نمي جايز را گويانه هماناست كه قدما جملات  دليل  همين  به دقيقاً. دنده نمي tو 
بـر همـين اسـاس،    ). 26/ 2:   1385ميرداماد، (بخش نيستند  ها آگاهي چراكه معتقد بودند آن

دايـرة  دهـد و آن را از   از مجهول مطلق لزوماً از مجهـول مطلـق آگـاهي نمـي     گفتن سخن
  .كند نميمجهول مطلق بودن خارج 

تـوان خبـر    از مجهول مطلق نمي«در پارادوكس اخبار از مجهول مطلق، گزارة  ،بنابراين
مجهـول مطلـق نيسـت     در مـورد خبري  هاي لازم يك خبر را ندارد؛ ثانياً ويژگي اولاً» داد

از مجهول مطلق براي ايجـاد تنـاقض    گفتن سخنگويد و  آن سخن مي در موردبلكه صرفاً 
  .كند كفايت نمي

  
  گيري نتيجه. 6
نشان داديم كه شبهة اخبار از مجهول مطلـق از شـبهة اخبـار از معـدوم مطلـق و شـبهة        لاًاو

مجهـول   ةتواند با تمايز حملـين شـبه   ثانياً هرچند ملاصدرا مي. مجهول مطلق متفاوت است
توان شبهة اخبار از مجهول مطلق را حل كرد، چراكـه   اما با اين روش نمي ،مطلق را حل كند

ثالثـاً  . دنتري از اين شبهه ساخت كه حاوي مفهوم مجهول مطلق نباش هاي قوي توان نسخه مي
 كـه  ايـن  يـه كه عل بودروش ما به اين شكل . بر تحليل مفهوم خبر، ارائه كرديم حلي، مبتني   راه

 كه چنان. يماستدلال كن ،مجهول مطلق باشد مورد در يخبر »يستر نمجهول مطلق قابل اخبا«
وضـعيت معرفتـي انسـان     در مورداين گزاره و گزارة ايجابي آن خبري  ،مفصل بحث كرديم

موجب شبهه شده ايـن   چه آن. نسبت به مجهول مطلق است نه خبري از خود مجهول مطلق
 گويـد  مجهول مطلـق سـخن مـي    مورد در نحوي بهكنيم چون اين گزاره  است كه ما فكر مي

چيـزي سـخن    در مـورد اي كه  حالي كه لزوماً هر گزاره دهد در آن مي در موردخبري  حتماً
گويـد امـا از    سعدي سخن مـي  در مورد» سعدي سعدي است«. دهد گويد از آن خبري نميب

ها، خصايص، وضـعيت و نحـوة زنـدگي     چيزي از ويژگي دهد، يعني هيچ سعدي خبري نمي
و  گلسـتان مـن، كتـاب    در مـورد » سعدي را دوسـت دارم  گلستانمن كتاب «. گويد نمي وي
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. دهد سعدي خبر مي گلستانگويد اما صرفاً از حالات روحي من نسبت به  سعدي سخن مي
. سـعدي نيسـت  گلسـتان  هـاي   از خصايص و ويژگـي » داشتن من دوست«ديگر  عبارتي  به

تـوان شـبهه را    نمـي » از مجهول مطلق گفتن سخن«بحث كرديم با عبارت  كه چنان همچنين
مثـال  (دهـد   از چيزي لزوماً نه از آن چيز به ما علمـي مـي   گفتن سخنبازسازي كرد چراكه 

هـاي آن آگـاه باشـيم     و ويژگـي  چون  و  چندآورد كه از ماهيت،  و نه لازم مي) ها گويي همان
بودن   مجهول مطلقدايرة ن را از از مجهول مطلق لزوماً آ گفتن سخنيعني ). مثال دايرة مربع(

  .بنابراين پارادوكس اخبار از مجهول مطلق تناقضي را نتيجه نخواهد داد. كند خارج نمي
 

  
  نوشت پي

چيستي يك چيز به معناي وسيع آن است كه شامل صفات خاص و  ،منظور از ماهيت جا ايندر  .1
  .شود ها نيز مي ذاتي، اعراض و نسبت عام ذاتي و غير

الدين رازي به ايـن   دانان و فيلسوفان مسلمان تا زمان قطب هايي كه منطق قراملكي و جاهد پاسخ .2
قراملكي و ( كنند مشكل را حل نميها  يك از آن يچاند و معتقدند كه ه بررسي كرده اند را ه دادهشبه

 ).46 -  33 :1384 ،جاهد
بـا عنـوان شـبهة معـدوم     ) مجهول مطلق(البته استاد مطهري از پارادوكس اخبار از معدوم مطلق  .3

مطلق ) مجهول(اخبار از معدوم   ما در اين مقاله ميان پارادوكس. مطلق بحث كرده است) مجهول(
  .ايم مايز قائل شدهمطلق ت) مجهول(و پارادوكس معدوم 

ن شكل كسي آن را مطرح مطلب آورده شده است و قبلاً به اي تر بيشبندي براي تنقيح  اين تقسيم .4
  .نكرده است

پارادوكس اخبار از معدوم مطلق و پـارادوكس اخبـار از مجهـول مطلـق سـاختار       كه ايندليل   به .5
كـار   و استاد اين دو را به جاي هم بهي دارند و ريشة هر دو پارادوكس يكي است، علامه سان يك
ر اخبـا  در مورداند عيناً  اخبار از معدوم مطلق مطرح كرده در موردها  هايي كه آن لذا بحث. اند برده

  .كند از مجهول مطلق نيز صدق مي
عظيمـي،  (خـلاف نظـر برخـي     اين دو پارادوكس ساختار متفاوتي دارند، و بـر  كه ايناين يعني  .6

 »سرنوشـت  سرشت و هـم  هم«هاي مربوط به مجهول يا معدوم مطلق  پارادوكس ةهم) 48 :1387
  .بقيه را حل نخواهد كرد حلي كه يكي را حل كند لزوماً  نيستند، و هر راه

اند، ولي ما از پـارادوكس   فلاحي و موحد ابطحي از پارادوكس اخبار از معدوم مطلق سخن گفته .7
 تفاوتي دارند، اين سان يكاخبار از مجهول مطلق بحث كرديم، چون اين دو پارادوكس ساختار 

  .كند ايجاد مشكل نمي
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